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Abstract 

Academic textbooks should be written in a way that meets the needs of the audience in 

various related scientific and research fields. To this end, critical evaluation of academic 

texts is a vital step in the consistency of any discipline and its curriculum. This need is 

especially felt in the recently established field of Folklore literature. The books that 

have been written so far about the basics of this newly established discipline are not 

more than a limited number, but these studies are expanding day by day, so it is vital to 

criticize these sources in order to improve the quality of the books. Undoubtedly, every 

written text has useful and significant aspects, and it probably has some issues that 

reminding and solving would result in the work`s edition. With this description, in order 

to achieve such a goal, the present article, with a descriptive-analytical method and a 

critical approach, reviewed one of the most important books in the field of Folk 

literature, namely "Folklore Culture". The most important results of this research are 

shortcomings such as not addressing the research background of the issues raised, 

generalization in some cases, purely descriptive approach, lack of organized connection 

between theory and other parts of the book, etc., as well as finding the advantages and 

innovative aspects of this book. This work, with minor modifications, can be valuable 

work for researchers in the field of Folk literature. 
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  **محرم رضايتي كيشه خاله

  چكيده
هـاي مـرتبط علمـي    اي نوشـته شـوند كـه در حـوزه    است به گونـه هاي دانشگاهي لازم  كتاب

پاسخگوي نياز مخاطبان باشند. به  اين منظور، ارزيابي انتقادي متون دانشگاهي گامي حياتي در 
ويژه در رشتة نوبنياد ادبيات عامـه   دهي برنامة درسي آن است. اين نياز به قوام هر رشته و سامان

اند، از انگشـتان   شده يي كه تاكنون دربارة مباني اين رشته نوشته هاشود. كتاببيشتر احساس مي
روز در حال گسترش است، بنابراين نقد  كنند؛ اما مطالعات در اين حوزه روزبهدست تجاوز نمي

اي داراي شـك هـر نگاشـته    هـا ضـرورت دارد. بـدون   منظور، بهبود كيفيت كتـاب  اين منابع به
هايي نيز ممكـن اسـت داشـته ياشـد كـه       ت. در كنار آن كاستيهاي مفيد و قابل توجه اس جنبه

تحليلي  - شود. مقالة حاضر با روش توصيفي ها مسلماً به تنقيح اثر منتهي مي يادآوري و رفع آن
» فرهنـگ عامـه  «ترين كتب رشـتة ادبيـات عامـه يعنـي كتـاب      و رويكردي نقادانه، يكي از مهم

تـوجهي بـه پيشـينة پـژوهش،      ايـن تحقيـق، بـي    نتـايج  ترينكرده است. از مهم شناسي آسيب
يافتـه بـين نظريـه و    گويي در برخي موارد، رويكرد توصيفي صرف، نداشتن ارتباط سازمان كلي

هاي نوآورانة اين كتاب است. اين  چنين برخي محاسن و جنبه هاي كتاب و ... و هم ساير بخش
 ران رشتة ادبيات عامه باشد.تواند يك اثر ارزشمند براي پژوهشگاثر، با تغييراتي مي

  دانشگاهي، نقد، نقد محتوايي. فرهنگ عامه، ادبيات عامه، كتاب ها: دواژهيكل
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  مقدمه. 1
عامه سرچشمه گرفته شده است. بخش عظيمي از ادبيات مـا را فرهنـگ    ادبيات عامه از فرهنگ

توان شالودة الهامات بشري در زمينـة  از هر چيز مي عامه تشكيل مي دهد. فرهنگ عوام را بيش
  ). 35: 1382ادبيات و هنر به حساب آورد (نك، محجوب، 

پژوهش دربارة ادبيات عامه در سراسر تاريخ جهان از حدود يك قرن پيش، يعنـي از سـدة   
نوزده ميلادي آغاز شده است. در قرن نوزدهم ميلادي ياكوب و ويلهم گريم ضمن پژوهش در 

ها كه به آوري كردند و با گردآوري اين قصههاي عاميانه را نيز جمعن، داستانفرهنگ عامة آلما
ها بازتابي از ناخودآگاه جمعي انسانهاست، پژوهش دربارة ادبيات عامـه را بـه صـورت    قول آن

  ).15: 1397مكتوب و جدي آغاز كردند (رك: اوئنز، 
وع كننـد، مستشـرقان در ايـن راه    عامه را شر پيش از اينكه محققان ايراني مطالعه در فرهنگ

ايرانيان تحقيق دربارة فرهنگ عامه را از غربيـان آموختنـد، هرچنـد در     اند. درواقع  پيشگام بوده
اند و بعدا پژوهشگراني    عامه را پديد آورده گذشته برخي از عالمان ايراني آثاري حاكي از فرهنگ

ند. در چند دهة اخير با دانشگاهي شدن ايـن  ا هايي كرده از زمان قاجار تاكنون دربارة آن كوشش
هاي زيادي دربارة ادبيات عامه صـورت گرفتـه اسـت.    رشته و اقبال دانشجويان به آن، پژوهش

هـا وارد اسـت روز بـه روز از نظـر كمـي در حـال        ها با توجه به نقـدهايي كـه بـر آن   پژوهش
ژوهشي متنوعي در قالب كتـاب،  هاي اخير آثار پتوان گفت كه در دههاند و با يقين مي گسترش

شـده اسـت و    هاي مختلف فرهنگ عامه نوشـته نامه، آثار الكترونيك و مقاله و ... در قلمروپايان
  حتي شتاب چشمگيري در جوامع دانشگاهي داشته است. 

اي هسـتند. ايـن   هاي دانشگاهي منابعي مهم براي مطالعة موضوعي مشخص هر رشتهكتاب
هـاي  ترين شاخصهاي معين نوشته شوند. مهمطور دقيق و طبق شاخصها لازم است بهكتاب

) شكل ظـاهري (تناسـب حجـم كتـاب، تناسـب حجـم       1كتاب درسي و آموزشي عبارتند از: 
آرايي، صحافي، نوع كاغذ و نگاري، صفحههاي ديگر، كيفيت حروف صفحات هر فصل با فصل

لب كتاب با ساير دروس وابسـته، طـرح   ) محتوا (روزآمدي، جامعيت، مرتبط بودن مطا2جلد)؛ 
هـاي تـازه، ظرفيـت مطالـب كتـاب در ايجـاد ارتبـاط بـا موضـوعات           هاي جديد و افـق  سوال
) 3اي و ظرفيت مطالب كتاب در برقراري ارتبـاط بـا يادگيرنـده و اثرگـذاري بـر او؛       رشته ميان

تاب يـا هـر فصـل،    هاي كتاب براساس نظام منطقي، بيان اهداف كل ك بندي فصلساختار (طبقه
گيـري، پرسـش،   بنـدي مباحـث و نتيجـه   ارائة مقدمه، داشتن پيشگفتار، مباحث مقدماتي، جمع

هايي براي يادگيري و فهم بهتر موضوع، داشتن فهرست مطالب، فهرست منابع تمرين و فعاليت
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ها و نمودارها و فهرست اصـطلاحات دشـوار؛    شناسي، فهرست راهنما، فهرست جدوليا كتاب
زبان (استفادة بجا از علايم سجاوندي، استفاده از جمـلات كوتـاه و پرهيـز از كـاربرد زيـاد       )4

كـارگيري واژگـان و تعبيـرات مهجـور،     هاي مركب، استفاده از بندهاي كوتاه، پرهيز از بهجمله
كارگيري كمتر جملات معترضـه، پرهيـز از    استفاده از جملات مثبت به جاي جملات منفي، به

هاي  بردارينويسي، پرهيز از گرته هاي نحوي زبان فارسي كهن، پرهيز از سره ي ساختكارگيربه
هاي لاتين اسامي و اصطلاحات خارجي در زيرنويس يـا   نادرست از زبان بيگانه، آوردن معادل

) روش (تناسـب روش  5نوشت و رعايت قواعد نگارشي و كيفيت ساختار دستوري متن) و پي
هـاي كتـاب) (رك:    هـا و داوري  طرفي علمـي در بررسـي  رعايت بي تحقيق با موضوع كتاب و

  ).22- 29: 1388رضي، 
هـا  در راستاي موارد ذكر شده براي سلامت يك كتاب دانشگاهي به توجه به اين نوع كتاب

تواند بسيار مهم و راهگشا باشد. درواقع پس از پيروزي انقلاب اسلامي، و نقد منصفانة آنها مي
تصويب هيئت دولت، دوازده موسسة پژوهشي از جملـه انجمـن حكمـت و    با  1360در سال 

فلسفة ايران، بنياد شاهنامة فردوسي، بنياد فرهنگ ايران، بنياد فرهنگ و هنـر ايـران، پژوهشـكدة    
علوم ارتباطي و توسعة ايران، پژوهشگاه علوم انساني، فرهنگستان ادب و هنر ايران، فرهنگستان 

لوم ايران، مركز اسناد فرهنگي آسيا، مركز تحقيقات خـارجي و مركـز   زبان ايران، فرهنگستان ع
ها با هم ادغام شدند و سازماني وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي ايراني مطالعة فرهنگ

، 1373تأسيس شد و آغاز به كار كرد. در سال » موسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي«با عنوان 
ر تأكيد بر گرايش علوم انساني در تحقيقات پژوهشگاه، عنـوان  شوراي عالي پژوهشگاه به منظو

را بـراي ايـن نهـاد برگزيـد. از اهـداف اصـلي       » پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگـي «
هـاي علـوم انسـاني در    پژوهشگاه تحول در علوم انساني و تأليف و ترجمة منابع درسي رشـته 

  . )ihcs.journals@ihcs.ac.irعلوم انساني  ها بوده است (رك: وب سايت پژوهشگاهدانشگاه
مقالة حاضر نيز در راستاي محقق كردن يكي از اهداف اساسي پژوهشگاه علـوم انسـاني و   
مطالعات فرهنگي، شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني به بررسي كتاب حاضـر پرداختـه   

ناپـذير، از اهميـت و   چنين سهوهاي اجتنـاب  ها و نواقص، و هم البته وجود برخي كاستياست. 
هـا و تنقـيح مـتن، ارزش علمـي آن را      كاهد بلكه اصلاح و تكميل كاستي فوايد اين كتاب نمي

  كند.  افزونتر مي
ز كوب: وظيفة نقد در دو چيدرواقع فايدة نقد كتاب از وظيفة آن جدا نيست. به عقيدة زرين

ترين فوايد نقد در شك عمدهشود: تهذيب و ذوق عامه و تربيت فكر نويسنده كه بي خلاصه مي
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توانـد  ). بنابراين، دانش بدون قدرشناسي و انتقـاد نمـي  4: 1356كوب، همين است (رك: زرين
د بهره نيست. اگر انتقاد در ميان نباشپيشرفت كند. دانش نوپاي ادبيات عامه نيز از اين مسأله بي

شود. اگر خط سير ذوق و علم در زمان معين نشود به تـدريج علـم   ارزش علمي مشخص نمي
  ماند. راه تقليد فرو مي گردد و در پيچ و خم كورهدچار وقفه و ركود مي

داري كه احمد تميم» فرهنگ عامه«شناسي منصفانه اين مقاله به ارزيابي كتاب با هدف آسيب
يان در رشتة ادبيات عامه اسـت، پرداختـه اسـت كـه پـس از      هاي درسي دانشجويكي از كتاب

خوانش دقيق صورت گرفته است. اين نقد و كنكاش در دو محور اصلي نقاط قـوت كتـاب و   
  هاي آن را در دو بخش صوري و محتوايي بيان كرده است.كاستي

  
 . پيشينة پژوهش2

اند نقد، ضعيف عمل كردهپژوهشگران گرايش ادبيات عامه برخلاف محققان ادبيات فارسي در 
نوشتة جان اسـتوري  » مطالعات فرهنگي دربارة فرهنگ عامه«و تنها يك نقد كتاب دربارة كتاب 

در » نشسـت علمـي  «با حضور مترجم آن حسين پاينده و چند تن از پژوهشگران در قالب يك 
ل، بـه نقـد   طور مستقكتاب ماه ادبيات به چاپ رسيده است.  به جز آن تاكنون هيچ پژوهشي به

داري نيـز از ايـن قاعـده    احمد تميم» فرهنگ عامه«هاي اين گرايش نپرداخته است. كتاب كتاب
هـاي  تـرين كتـاب  مستثني نيست. تاكنون هيچ پژوهش مستقلي اين كتاب را كـه يكـي از مهـم   

  گرايش ادبيات عامه است، مورد ارزيابي و نقد قرار نداده است.
  
 ن. بررسي صوري اثر و معرفي آ3

داري (اسـتاد دانشـگاه علامـه    به تـأليف احمـد تمـيم    فرهنگ عامهكتاب مورد بررسي با عنوان 
بـه   1398در انتشارات مهكامه چـاپ شـده  و در سـال     1390صفحه، سال  407طباطبايي) در 

دهنـدة اهميـت و جـذابيت ايـن كتـاب بـراي محققـان و        تيراژ ششم نيز رسيده است كه نشان
عامه است. اين كتاب را مريم نوتاش و معصومه اكبري ويراستاري و حسين پژوهشگران ادبيات 

گفتار و دو مقدمه دارد كـه يـك مقدمـه مربـوط بـه      اند. اين اثر يك پيشپور طراحي كردهمبيني
چاپ اول و مقدمة دوم مربوط به چاپ ششم است. كتاب در يازده فصل نوشـته شـده كـه بـه     

ور، مباني نظري فرهنگ عامه، ادبيات عاميانه، هنرهاي عاميانه، اند از: تعريف فولكل ترتيب عبارت
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هـا، پوشـاك ايرانـي و    ها و اعياد، آيين فتوت، بازيها، جشنها و گويشها و مراسم، زبانآيين
  بناهاي عاميانه.

  
 . مزاياي كتاب4

 اند از: طراحي روي جلد كتاب كيفيـت  كتاب مذكور داراي نقاط قوت بسياري است كه عبارت
شود و با توجه به موضوع كتـاب، طـراح سـعي كـرده     ها در آن ديده ميخوبي دارد. تنوع رنگ

هاي گرم نشان دهد. رنگ سبز و صورت نمادين با طراحي رنگهايي از فرهنگ عامه را بهجلوه
صورتي ملايم روي جلد حس آرامش و در عين حـال كنجكـاوي مخاطـب را بـراي خوانـدن      

  خواني خوبي دارد. ها و تصاوير همت به كار رفته بر روي جلد با رنگانگيزد. فونكتاب برمي
در پشت جلد سعي شده كتاب را به صورت خلاصه شرح داده شود. هرچند خيلـي كوتـاه   

گيرد؛ ولي از نظر ويرايشي جذابيت دارد. در نوشته شده است و تمامي اعتبار كتاب را در برنمي
كرده كه كمي در قدم اول خواننده را از بحـث اصـلي   اين قسمت از تكثرگرايي فرهنگ شروع 

هـاي خـود را در عرصـة    كند. بهتر بود نويسندة محترم مختصري از شرح فعاليتكتاب دور مي
داد. چنانكـه اشـاره    داد كه مخاطب را بيشتر به خواندن كتاب سوق ميفرهنگ عامه توضيح مي

صـاوير روي جلـد از رنـگ آبـي،     هاي صورتي، سبز و در تشد در طراحي پشت جلد از رنگ
هـاي  هاي قرمـز و نقشـي از كتيبـه    هاي سفيد و شمعداني اي با گلعنوان را با رنگ زرد و قهوه

آيد اين رنگارنگي روي جلد كتـاب تعمـدي و انتخـابي    بيستون فراهم آورده است كه بنظر مي
سـناكي و  سـازي فرهنـگ را عامـل تر   يكسـان «باشد. با توجه به جملة روي پشـت كتـاب كـه    

داند و شناخت فرهنگ عامه مردمان مختلف ايران را عامل شـادابي و  مي» ناپذيري جهان تحمل
  رنگارنگي قلمداد كرده است.

ها ها به همراه ريز عنوانفهرست مطالب بسيار مفصل و خوب بيان شده است و عنوان فصل
  به همراه صفحة دقيق به خوبي در هر بخش مشخص است.

نگاري كه يكـي از  اً خوبي دارد. كيفيت شكلي و چاپي كتاب از نظر حرفكتاب، چاپ نسبت
هاي كتاب مظاهر زيبايي كتاب است، مجموعا پسنديده است، از اين جهت كه اندازة قلم نوشته

نسبتاً بزرگ است و حتي فاصلة بين خطوط آن نيز زياد است و اين مسأله باعث شده خواننـده  
ابيت خواندن كتاب بـرايش دو چنـدان شـود و از كتـاب     به كتاب جذب شود و سرعت و جذ

  دارد.حوصله را از ادامة خواندن باز نمي راضي باشد و خوانندة تنگ
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صحافي كتاب بسيار خوب انجام شده و تورق صفحات باعث باز شدن شيرازة كتاب از هم 
  شود.نمي

اب است كه باعـث  هاي بسيار مهم اين كتنوشتن يك پيشگفتار و دو مقدمه جامع از ويژگي
هـا و  شده خواننده با خواندن حدود ده صفحة اول آشنايي نسبتاً خوبي با كتاب پيدا كند. عنوان

دهندة اين است كـه نويسـنده   ها دقيق تنظيم شده است و نشانها در بسياري از بخشزيرعنوان
طـرح ذهنـي    بندي مطالب را در بسياري از موارد با دقتّ تنظيم كرده است و همينطـور موضوع

  هاي مختلف فرهنگ عامه همراه با جزئيات آن دارد.بسيار خوبي از بخش
ها در حالت برجسته و بولد شده در آرايي كتاب بسيار جذاب است. سرعنواناز نظر صفحه

بالاي صفحه قرار دارند. شمارة صـفحات نيـز در بـالاترين نقطـه در گوشـة سـمت چـپ در        
كه باعث دسترسي سريع خواننده بـه شـمارة صـفحات و     هايي مشخص نوشته شده است دايره

  كند. شود و توجه او به مباحث جلب ميموضوعات مي
يكي از امتيازهاي اين كتاب معرفي منابع متنوع است. تقريباً در اين كتاب بسياري از منابع با 

عامـه در  ارزش دربارة فرهنگ و ادبيات عامه معرفي شده است و با توجه اينكه گرايش ادبيات 
آوري و معرفي اين تعداد منبع بـاارزش در  شناسي متقن و منقح است جمعايران فاقد يك كتاب

يك كتاب بسيار ستودني است. نويسنده ضمن اينكه يك فهرست منـابع در پايـان كتـاب طبـق     
ها معرفي كرده، در پايان هر فصل نيز منابع مرتبط با هر موضـوع را بـه منظـور    روال همة كتاب

  لعة بيشتر معرفي كرده است.مطا
يكي از امتيازات خوب كتاب استفاده از تصاوير مختلف است. نويسنده هر چند سعي كرده 

ها و بناهاي مختلف را توصيف كند، اما وصـف  ها، آلات موسيقي، لباسبا دقت و ظرافت بازي
وير را در بهتر جز با آوردن تصاوير مختلف ممكن نبود. به همين خاطر سـعي كـرده ايـن تصـا    

جاي جاي كتاب بگنجاند؛ البته بهتر است اين تصاوير به صورت رنگي عرضه شود تا وضوح و 
  تنوع و رنگارنگي كه مدنظر نويسنده بوده اعمال شود.

ها با متن است و هرچـه  ها و زيرعنوانكنندة اين كتاب، مطابقت عنوانيكي از نكات دلگرم
  دهد.ن همان مسأله را به خوبي توضيح ميكند، در متنويسنده در عنوان ادعا مي

يكي از نكات مهم اين كتاب، طرح موضوعات متنوع دربارة فرهنگ عامه است كه درمـورد  
هـاي اصـلي    هريك نويسنده توضيح مفصل داده است. به تعبير ديگر، تنوع موضوعي از مزيـت 

  اين كتاب است.
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ها فرهنگ و ادبيات  نويسنده سالهاي مهم ديگر اين كتاب نوشتار سليس آن است. از مزيت
  شود.عامه را در دانشگاه تدريس كرده و با بيان شيوا و استادانه خود باعث جذب مخاطب مي

مزيت ديگر اين كتاب بيان هدف شناخت فولكلور و چيستي و چرايي مطالعة آن است كـه  
انـد   مه نوشته شـده هايي كه دربارة ادبيات عابه خوبي در كتاب تشريح شده است. از ميان كتاب

هـاي فرهنـگ عامـه    تنها كتابي است كه يك فصـل آن بـه بحـث نظريـه    » فرهنگ عامه«كتاب 
هـا هـيچ اشـارة    ) مـابقي كتـاب  37 - 47: 1396داري، اختصاص پيدا كرده اسـت (ر. ك: تمـيم  

داري بـه بحـث نظريـه و اهميـت آن در     انـد. از اينكـه تمـيم   مستقيمي به بحـث نظريـه نكـرده   
فرهنگ و ادبيات عامه واقف است و فصلي از كتاب خود را به آن اختصاص داده هاي  پژوهش

دربـاره   1400ارديبهشت  29هايش در است، بسيار ستودني است. چون او در يكي از سخنراني
كند: براي اينكه فرهنگ عامـه  طور مطرح مي اين» تلقي درست از فرهنگ عامه در عصر حاضر«

هاي نظري سينا دربارة بحثهاي نظري پيوند بزنيم و از سخن ابنعلمي شود بايد آن را به بحث
خواهد تأسـيس شـود بايـد آن را وارد فلسـفه كـرد و بنـاي       اي كه ميهر رشته«آورد: شاهد مي

هـاي  به همين خاطر كتاب او تنها كتابي است كه در بـين كتـاب  ». انديشگاني آن را محكم كرد
هاي مهـم ايـن كتـاب بـه     كرده است و اين از مزيت كليات فرهنگ عامه بحث نظري را مطرح

 آيد. شمار مي

  
 هاي كتاب. كاستي5

  تاريخچه در بيان مطالب نپرداختن به بحث 1.5
هاي اصلي كتاب نپرداختن به تاريخچة پژوهشي مطالب ذكر شده در هر فصل يا يكي از كاستي

قسمت تاريخچه لازم اسـت   دهد. درذكر تاريخچة ناقص و كوتاهي است كه نويسنده ارائه مي
شـود كـه چـه    مبحث كوتاهي كه قرار است دربارة آن تحقيق شود، ارائه گردد و توضـيح داده  

نامه و مقالة علمي در اين زمينه در داخل و يا خارج از كشور انجام كارهايي اعم از كتاب، پايان
ست و كار پژوهشگر با ها چي شده است. اگر قبلاً كارهايي انجام گرفته، نقاط ضعف و قوت آن

ها در مواد و متن مورد تحقيق است يا در اهداف تحقيق پيشينيان چه تفاوتي دارد. آيا تفاوت آن
ها و رويكردهاي تحقيق يا در موارد ديگر. عدم ذكر پيشـينة تحقيـق و يـا گـزارش     يا در روش

رو حتـي اگـر   شـود، از ايـن  كاري پژوهشـگر گذاشـته مـي   ناقص آن به حساب ناتواني يا پنهان
هـايي كـه مـرتبط و    پژوهشي دربارة موضوع تحقيق منتشر نشده باشد، باز بهتر است پـژوهش 
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). در كتـاب  64: 1394اند يا نزديك به موضوع تحقيق هستند گزارش شـوند (رضـي،    مشابه آن
هايي همچـون پـژوهش ادبيـات    كند؛ يعني براي بخشمورد بررسي نويسنده اينگونه عمل نمي

) تاريخچـة  77- 78)، قصه و افسانه (صص 57)،  ترانه (صص 14- 18ور كلي (صص طعامه به
)، چيسـتان  80المثـل (ص  دهد؛ ولي دربارة مباحثي همچون ضربپژوهشي مختصري ارائه مي

)، فصل چهارم: بحث هنرهاي عاميانه (تعزيه، موسيقي، رقص و ..) يا در فصل پـنجم:  85(ص 
هـا، فصـل دهـم: پوشـاك، فصـل      و اعياد، فصل نهم: بازيها ها، فصل ششم: جشندربارة آيين

از ديربـاز  «نويسد: دهد. براي مثال در بحث چيستان مياي ارائه نمييازدهم: بناها هيچ تاريخچه
كـه يـك   » يوشت فريـان و اخـت  «ها به رسالة ترين چيستانتمامي اقوام چيستان دارند. قديمي

هايي كه دربارة چيستان صورت گرفته است هيچ ولي به پژوهش» گرددرسالة پهلوي است برمي
كند و همينطور در هيچ كدام از مباحث دربارة تفاوت كار خود بـا كـار پيشـينيان،    اي نمياشاره

  كند.اي نميها هيچ مقايسهگويد و از نظر بيان مطالب، رويكردها و نظريه هيچ مطلبي نمي
  

  شده و مباحث ديگر كتاب هاي مطرحيافته نظريهنداشتن ارتباط سامان 2.5
هاي اخير، در جوامع دانشگاهي ايران، همواره بر سر كاربرد يا عدم كاربرد رويكردهـاي   در سال

هاي مختلفي وجود داشته است. اين چالش با طرح ايدة  نظريِ برخاسته از جوامع ديگر، ديدگاه
اي بـه   شكل و ماهيت تازهسازي اين علوم،  بازنگري در محتواي علوم انساني و به تبع آن، بومي

رو،  خود گرفته است. نظريه درواقع، تبيين واقعيت است، تبييني كه معطوف به عمل باشد؛ از اين
كـردن معرفـت بـه شـمار آورد (والـرز،       توان به مثابه راهنما و راهبردي براي عملي نظريه را مي

نظريه، سؤالات جديدي  ).  مزيت آشنايي و به كارگيري نظريات اين است كه همواره3: 1387
دارد؛  كشاند و منتقـد را بـه تفكـر وا مـي     هاي قبلي ما را به چالش مي كند، برداشت را مطرح مي

بـرد؛ خاصـيت نظريـه، ايجـاد      ايم، زير سؤال مي نظريه، بسياري از مسائلي را كه بديهي پنداشته
تواند بـه  نه داشته باشد ميترديد در فهم سنتي ما از متون است. بنابراين نظريه هرچند منشأ بيگا

دهـد كـه   فهم و درك بهتر مخاطب در بعضي از متون، كمك كند؛ اما اين مسأله زماني رخ مـي 
نويسنده نظريه را به خوبي در متن به كار ببرد و نظريه در متون جنبة تحليلي داشته باشد. فصل 

اي كـه در آن  صـفحه  هپرداخته است ايـن فصـلِ د  » مباني نظري فرهنگ عامه«دوم اين كتاب به 
شناسـي، ماركسيسـم، اقتصـاد     مكاتب پوپوليسم، فرانفكورت، فمنيسـم، سـاختارگرايي و نشـانه   

اي بـر  مقدمـه «درصد مطالب را از كتاب  90سياسي و ايدئولوژي را مطرح كرده است. بيش از 
ست. صورت ارجاعات پشت سر هم بيان كرده ادومينيك استرنياتي به» هاي فرهنگ عامهنظريه



 91   )فرشته آلياني و محرم رضايتي كيشه خاله( فرهنگ عامهنقدي بر كتاب 

 

ها را صرفاً تعريف كرده است و هيچ  توضيح و تحليـل خاصـي از آنهـا ارائـه     داري نظريهتميم
اي كـه مـورد توجـه اسـت ايـن نكتـه اسـت كـه نويسـنده هـيچ ارتبـاط            نداده است. اما نكته

هاي ديگر كتاب برقرار نكـرده و از نتـايج و   اي بين بيان نظريه در فصل دوم و فصل يافته سامان
اي نبرده است؛ گويي نويسنده فصل هاي بعد هيچ بهرههاي اين فصل در تحليل فصلچارچوب

مباني نظري را به براي سنديت بخشيدن و موجه جلوه دادن مطالب ارائه شده در كتاب به كـار  
هـاي  تر عناصر فرهنگ عامه نيست كه در فصـل تر و اصوليگرفته است و هدفش تحليل دقيق

  ديگر مطرح كرده است.
  

  بيش از حد به رويكرد توصيفي صرفتكيه  3.5
اي عمومي است؛ اما آنچه كار دو پژوهشـگر دربـارة يـك مسـأله را از هـم      روش تحقيق شيوه

كند تفاوت رويكرد پژوهشي آنان اسـت. رويكـرد نشـان دهنـدة منظـري اسـت كـه        متمايز مي
براي تبيين پژوهش  ). رويكردهاي مختلفي65: 1394كند (رضي، پژوهشگر به موضوع نگاه مي

شناختي، رويكرد بينامتنيت و ...  وجود دارد: رويكرد توصيفي، رويكرد انتقادي، رويكرد اسطوره
ترين رويكرد پژوهشي است كه نويسـنده بـراي پـژوهش    ترين و ابتداييرويكرد توصيفي ساده

رف م   تواند انتخاب كند.خود مي طالـب  در بسياري از صفحات كتاب حاضر ما با توصـيف صـ
رو هستيم و تنها نويسنده به ارائة مطالب بسنده كرده است و كمتر سراغ تحليـل اطلاعـات   روبه
پردازد: در ابتدا به صورت موردي به منابع و انواع فولكلور مي 18رود. براي مثال در صفحة مي

مثال كند، سپس به توصيف صرف يعني تعريف سطحي و بيان چند ها ياد مي در پنج مورد از آن
ها دهد. مثلاً بخش سنتها را توضيح نميكند. البته بطور يكسان تمام بخشاز هريك بسنده مي

دهد و انواع تر توضيح ميدهد. بخش گفتارهاي عاميانه را مفصلرا تنها در پنج خط توضيح مي
در اين كند. كند. در بخش هنرهاي عامه بحث را نيمه رها ميبندي و تعريف ميها را دستهزبان

  ). 18- 23را توضيح نداده است (صص» هنر انضمامي«قسمت براي مخاطب  اصطلاح 
) از 57ها در بخش تعريف بـه تعريـف لغـوي افسـانه (ص     در فصل سوم در بخش افسانه

داد و فقـط بـه   كند. بهتر بود تحليلي بهتر از بخش افسـانه ارائـه مـي   نامة دهخدا بسنده ميلغت
اسـت و  اي نكـرده  شناسـي آن توجـه  كرد. حتي به اطلاعات كتـاب يتوصيف لغوي آن اكتفا نم

  صفحة مورد مطالعه از فرهنگ دهخدا را ذكر نكرده است.
در فصل چهارم قسمتي را به بحث نقالي اختصاص داده كه تنها بـه تعريـف و تاريخچـه و    

اجتمـاعي   اي در حد چند صفحه كرده است. بهتر بود بـه نقـش  هاي نقالي اشارهانواع و ويژگي
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پرداخت و بحث را به سمت گذاري اين مسأله در جامعة ادبي و هنري بيشتر ميها، تأثيرينقال
بـا   133برد. ضمن اينكه تصويري را  كه در بحث نقـالي در صـفحة   و سوي نكات تحليلي مي

زيرنويس (نقال نبرد رستم با اشكبوس) استفاده كرده است، تصوير واضـحي نيسـت و كمـك    
دهـد و  كند. اين تصوير نقال را خارج از تصوير نقالي نشان نمـي فهم وظيفة نقال نمي زيادي به

  شبيه به يك تابلوي نقاشي سياه و سفيد است.
  

  گرايي در بيان مطالبمسامحه 4.5
گرايـي نويسـنده در بيـان مطالـب     شود مسامحهيكي از نكاتي كه در اين كتاب فراوان ديده مي

شـناختي را جـزء   هـاي زبـان  نويسنده مطالعات صرفاً زباني و بحـث است. براي مثال در جايي 
  داند. در حالي كه برخي از اين مطالعات زباني و دستوري است.فرهنگ عامه مي

مطالعات فرهنگ عامه در خارج از ايران نه تنها  مربـوط بـه كشـورهاي خـودي بلكـه      
هـاي  زبـان انـد. مطالعـه در   همحققان دربارة ديگر كشورها از جمله ايران به جستار پرداخت

شناسـان را جلـب   و ايران شناسان هاي رايج در ايران، شرقطور كلي زبانايران و به باستاني
  ).5(ص  كرده است

شناسي اسـت و كمتـر بـه    اين در حالي است كه بيشتر مطالعات زباني مربوط به حوزة زبان
شود كه  مربوط ات فرهنگ عامه ميفرهنگ عامه مرتبط است. مطالعات زباني وقتي وارد مطالع

  به بحث اصطلاحات و يا بررسي زبان رمزي يا مخفي در منطقة خاصي باشد. 
). در 21(ص » ها انتشار آنهاستويژگي اساسي روايات و داستان«نويسد: در جاي ديگر مي

بايد يـك  دهند. بنابراين، نتر نيز هستند كه بناي داستان را شكل ميهاي اساسيحالي كه ويژگي
توانسـت بنويسـد يكـي از    طور قطع ويژگي اساسي مطرح شود. حداقل نويسنده مـي ويژگي به
هاي ديگـر را نيـز وارد   هاست و با اين قيد ويژگيها بحث انتشار آنهاي اساسي داستانويژگي

  كرد.اين بحث مي
لـوم  شناسـي، تـاريخ، ع  از مطالعـات باسـتان  «همينطور در صفحة ديگـري اينطـور نوشـته:    

توان در شـناخت فرهنـگ   هاي باستاني و ادبيات ميشناسي، زبانشناسي، مردماجتماعي، جامعه
تواننـد  ). در حالي كه علومي چون معمـاري، جغرافيـا و ... نيـز مـي    10(ص» عامه استفاده كرد

  صورت مستقيم و غيرمستقيم در ارتباط با ادبيات عامه باشد. به
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  ائلنگاه ناپسند به برخي مس 5.5
نويسـد:  دهد. براي مثـال در جـايي مـي    اي از برخي مسائل ارائه نمينويسنده گاه نگاه پسنديده

هنرهاي عامه با صنايع دستي تفاوت دارد. اگر سودمندي و كارآمدي صنايع دسـتي را در نظـر   «
نگـاه  ). 24(ص » شودبگيريم؛ يعني در سودمند بودن در عمل و كاربرد  فرق آن دو آشكار مي

شود. وي بين صنايع دستي و هنرها كه در نوع خـود  گراي نويسنده در اين جمله ديده ميسود
آيـد  شوند، تفاوت قائل شده است كه بنظـر مـي  سودمند هستند و باعث حظ نفس و زيبايي مي

  درست نباشد.
  

  گويي در بيان بعضي مطالبكلي 6.5
فولكلـور همـة كشـورها    : «اسـت هاي فرهنگ عامه اينطور آمـده در فصل اول در بخش ويژگي

دربـارة انـواع    دادن يـك حكـم كلـي   ). 24(ص » دادهاي اجتماعي استزاييدة تجربه و روي
سرود بـه عنـوان نـوعي از فرهنـگ و ادبيـات       ها درست نيست. براي مثال ترانه يا بوميفرهنگ

اي روي داده است. براي مثال ممكـن اسـت يـك مسـألة روحـي و      مردمي بر منباي چه تجربه
  ساز به وجود آمدن اين نوع از فولكلور باشد. واني يا اجتماعي زمينهر

  نويسد:م دربارة نمايش روحوضي ميدر فصل چهار
گران تر به تمرين نياز دارد و با همان طرح اصلي كه در ذهن بازيها كمگونه نمايشاين

نبـود و   آمد زيـرا ميـدان عمـل بـراي بـازيگر محـدود       نمايش داده بود، به روي صحنه مي
سـواد  ها براي مردمان عوام و بيپردازي كنند. اين بازي توانستند بداههبازيگران به آساني مي

  ).137شد (ص به منظور لودگي و مسخرگي اجرا مي

گـويي  گويي كرده است، چـون بديهـه  بنظر نگارنده نويسندة محترم در اين بحث كمي كلي
داشته باشد. تقريباً دربـارة نقـالي و ديگـر     تواند فقط به بحث نمايش روحوضي اختصاصنمي

سواد نيز همينطور است، هاي از اين دست نيز صادق است. نكته دوم اجرا براي افراد بينمايش
- ها صورت مـي خانهنقالي نيز همچون نمايش روحوضي براي سرگرمي عموم معمولاً در قهوه

توانـد  ايش بـه منظـور لـودگي نمـي    گرفت. ضمن اينكه به عقيدة نگارنده استفاده كردن اين نم
  اي به اين هنر داده است.توضيح درستي باشد و نگاه تحقيرانه

  نويسد:پسند ايران مي در همين فصل چهارم دربارة خاستگاه سينماي عامه
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خاستگاه ملودارم ايراني بيش از همه با سينماي هند پيوندي نزديك دارد. به واقع برخي 
پسند ايرانـي برگرفتـه از عناصـر ملـودرام سـينماي       هاي عامهفيلمهاي مايهاز مضامين و بن

گريزي، اعتقاد به شانس و تقـديرگرايي، خيانـت، توبـه و     هندوستان است. مضامين واقعيت
ترين محورهايي اسـت كـه ژانـر    ندامت، انتقام، تقابل غني و فقير و بالاخره مذمت دنيا مهم

آميز احاطـه كـرده اسـت. سـينماي      ه شكلي اغراقملودرام سينماي هند را از نظر محتوايي ب
پرمخاطـب آن  پسند ايراني نيز به دليل قرابت فرهنگي با هندوستان به نوعي از سينماي عامه

  .)145(ص الگوبرداري نموده است 

پسند ايراني گفته شده است كـه  هاي فيلم عامهمايه به نظر نگارنده آنچه دربارة مضامين و بن
هندي برگرفته شده، بسيار كلي بيان گرديده است. چون اين عناصر تنها يـك   از عناصر ملودرام

هـاي انسـاني   سري ويژگيعناصر ملودارم مخصوص سينماي هندوستان نيست. اين عناصر يك
تواند وجود داشته باشد، پس صرف اشتراك ها ميها و فرهنگاست كه در تمام هنرها و ادبيات

پيوند دهندة اين دو سينما و هنر با يكـديگر باشـد. بهتـر بـود      توانديكسري صفات انساني نمي
ادعاي بهتري براي برگرفته بودن عناصر از سينماي هندوستان بياورد. وي همينطـور در صـفحة   

  نويسد:داند و اينطور ميمحوري را برگرفته از سينماي هندوستان مي بحث خانواده 147
مـداري،   مذهبي مردم اين سرزمين خانواده - لياز ديرباز در جامعه ايران و در فرهنگ م

اي برخـودار بـوده اسـت.    احترام به والدين و اهميت حفظ پيوند زناشويي از جايگاه ويـژه 
هـاي  تدريج قرابـت  هرچند كه خاستگاه اصلي اين مضمون سينماي هندوستان است؛ اما به

  ).147(ص  يابدسازي ايران نيز راه ميفيلمفرهنگي به جريان 

توجه به اين كه در كشور ما به خاطر نوع زندگي و بافت مذهبي و فرهنگي خاصـي كـه    با
محوري بيشـتر از هـر    دارد و نويسنده نيز خود به اين امر واقف است، بحث خانواده و خانواده

تـوانيم ايـن مضـمون را از سـينماي هندوسـتان      جاي ديگري مطرح و مهم است چطور ما مـي 
  بگيريم؟!

گويي در اين كتاب در فصل چهارم اين اسـت كـه نويسـندة محتـرم در     كلييكي از موارد 
پسـند   هاي سينمايي عامه) مواردي كه از شاخص152- 153بخش سينماي فولكلوريك (صص 

دانسته و آن را جزئي از سينماي فولكلور به حساب آورده است، بنظر نگارنده پسنديده نيست؛ 
ي يـا سـادگي و فـداكاري، خـانواده و ...     صرف ساخت تيپ شخصي دختـر روسـتايي، پليـد   

  تواند معياري باشد كه سينماي فولكلوريك پديد بيايد. نمي
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  تقليل گرايي 7.5
گرايانـه رهـا   هايي استفاده كرده كه كامل نيست و بحث را به صورت تقليلگاه نويسنده از مثال

سـرايندگان ايـن   «اسـت:  كرده است. براي مثال در فصل سوم در تعريف ترانه اينطـور نوشـته   
ها شفاهي، از نسلي به نسل ديگر است. اين گونـه  اند و هم شيوة انتقال آنها غالباً ناشناس ترانه

هـا بـدون   ) : اين مسأله كه بيشـتر ترانـه  51(ص » شوندراهي اجرا ميتر بدون همموسيقي بيش
نيست؛ اگر مقصود اين باشد شوند، ابهام دارد و منظور نويسنده كاملاً مشخص راهي اجرا مي هم

توانـد دربـارة انـواع ترانـه     شوند، نمـي كه بدون همراهي يكديگر و به صورت انفرادي اجرا مي
شود؛ امـا  اي مثل لالايي همينطور است و به صورت انفرادي اجرا ميدرست باشد. هرچند ترانه

يكاري بـه صـورت   هـاي كـار شـال   هاي كار درست نيست. براي مثـال ترانـه  دربارة اغلب ترانه
  شوند.جمعي به وسيلة زنان خوانده و اجرا مي دسته

) يـاد  153- 160ها در فصل چهارم (صص هاي تلويزيوني كه نويسنده از آنبسياري از فيلم
كند. جنبة اجتماعي دارد تا فولكلوريك. براي مثال خانة قمر خانم كاملاً بحث اجتماعي فقر مي

دهد. دايي جـان نـاپلئون كـه كـاملاً يـك طنـز       .. را شرح ميدستي، روابط همسايگي و .و تنگ
گـري و تعزيـه را نشـان    اجتماعي است؛ ولي در اين بين داش پالكي و شـب دهـم كـه لـوطي    

دهند صبغة بيشتري به فرهنگ عامه دارد. يا سريال در چشم باد كه به عقيـدة نگارنـده يـك     مي
فـيلم زنـدگي مـردم را بـا همـة آداب و      فرهنگي است. با اينكه در خلال ايـن   - سريال سياسي

دهد؛ ولي هدف فيلم بيشتر سياسي است. سريال روزگار قريب كه برگرفته از رسومش نشان مي
زندگي دكتر محمد قريب است اين فيلم به عقيدة نگارنده بر عكس اينكه يك فيلم عامه باشـد،  

چالش كشيده است. فيلم بيشتر هايي از فيلم طب سنتي را به نگاه پوزيتويسيتي دارد و در گوشه
هاي زندگي و خدمات دكتر قريب است تا فيلم عامه. فيلم وضعيت سـفيد نيـز كـه    دربارة دوره

گيري از زبان محاوره به دورة خاصي از فرهنگ شفاهي جامعه نويسنده اين فيلم را به دليل بهره
ن محاوره معيـاري نيسـت كـه    داند. به عقيدة نگارنده صرف داشتن زبابسيار با اقبال عمومي مي

يك فيلم عامه باشد. اين فيلم كاملاً فيلم اجتماعي است. اين توضيح را دربارة سـريال پايتخـت   
شـود؛ ولـي هـدفش طـرح     نيز داده است كه بنظرم اين فيلم نيز با اينكه به گويش مازني ادا مي

  اشد.تواند يك فيلم عامه ببسياري از مسائل و معضلات اجتماعي است و نمي
داري نويسندة محترم اين كتاب  نظر خود را دربارة سينماي جنـگ نيـز اينطـور    جناب تميم

كند كه سينماي جنگ به خاطر داشتن روحية ايثار و تعاون جزء فرهنگ عامه اسـت بـه   بيان مي
تواند تعريف درست و دقيقي باشد. بدون ترديـد ايشـان متـأثر از نظـر     عقيدة بنده اين ادعا نمي
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داند، تمام مسـائلي كـه جـزء زنـدگي      پسند ميكه فرهنگ عامه را فرهنگ مردم» ارت هالاستو«
هايي كه در قسمت سينماي  رسد اغلب فيلم باشد، ذيل فرهنگ عامه تعريف كرده است. بنظر مي
- 161تري دارند تا نمود ادبيات عامـه (نـك.    جنگ آورده است، صبغة اجتماعي و سياسي قوي

160.(  
صورت كلي توضيح  ) دربارة موسيقي مناطق مختلف به172- 200(صص  در بخش موسيقي

). پس از يك مقدمة كوتاه از ترانـه و افسـانه   177- 178دهد جز در تعريف موسيقي كردي (مي
دهد در حالي كه در بسياري از كند. اين مسأله را تنها به موسيقي كردي اختصاص ميشروع مي

وجـود دارد كـه    » محمود به / لدو به«گيلان، ترانة حماسي  اقوام براي مثال قوم تالش در استان
اي دارد. نويسنده به آن اشاره نكرده است؛ ولي اين بررسـي ترانـه   در وراي خود داستان، افسانه

گرايي حتي دربارة كند. اين تقليلصورت حكايت يا افسانه را فقط در موسيقي كردي دنبال مي به
شود براي مثال از سازهاي به كار رفتـه در موسـيقي لـري،    ميسازهاي مناطق مختلف نيز ديده 

كند؛ ولي سازهايي را كه در منـاطق گـيلان،  مازنـدران، آذربايجـان و ...     كردي و كتولي ياد مي
  كند.هست ذكر نمي

هـاي ايرانـي   ها و گـويش چنانكه گفته شد در فصل شش بيش از پانزده صفحه دربارة زبان
ها نيز توضيحات ناقص است. براي توصيفي است. در برخي قسمت نوشته شده است كه بسيار

در جلگة لنكران و سرزمين آذربايجـان شـوروي يـك    «نويسد: مثال در توصيف زبان تالشي مي
هاي جنوب غربي درياي شود و در قسمتزبان ايراني ديگر متداول است كه تالشي خوانده مي

كنند. شمار گويندگان ايـن  ي به اين زبان تكلم ميمازندران و در مرز ايران و شوروي نيز گروه
هـزار تـن در جمهـوري     100اند كـه از آن جملـه نزديـك    هزار تن تخمين زده 150زبان را تا 

هـاي ايرانـي شـمال غربـي اسـت كـه       برند. زبان تالشي از جمله زبـان شوروي سابق به سر مي
ان رايج بوده و از آن پس جـاي  هاي قبل (تا حدود قرن دهم هجري) در سرزمين آذربايج زمان

هـايي  هاي تركي داده است. آثاري از ايـن زبـان بـه صـورت دوبيتـي     خود را به يكي از گويش
). عـلاوه بـر   243ص »(منسوب به ناحية اردبيل و متعلق به قرن هشتم هجري در دست اسـت  

علـي زبـان   اي بـه وضـعيت ف  اينكه اين اطلاعات از زبان تالشي بسيار قديمي است، هيچ اشـاره 
هـاي   هاي گـيلان، اردبيـل و جمهـوري آذربايجـان و گونـه      تالشي، گسترة جغرافيايي در استان

  مختلف آن نكرده است. بنابراين، توضيحات نويسنده در اين خصوص ناقص و پراكنده است.
  نويسد كههمينطور در صفحة بعد دربارة زبان گيلكي مي
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گيلان و ديلمستان متداول بوده و هنوز  هاي ايراني است كه در قسمتگيلكي از گويش
برند.گيلكي خـود بـه   مردم استان گيلان آن را در گفتار به مثابة زبان مادري خود به كار مي

زبـان از يـك   چند شعبه منقسم است كه با يكديگر اندك اختلافي دارند. شمار مردم گيلكي
دانند (ص ني فارسي را نيز ميها زبان رسمي ايران، يعتر است؛ اما اغلب آنميليون تن بيش

244.(  

دربارة يادداشت بالا بايد گفت امروزه اغلب اقوام ايراني اعم از تالش و گيلـك و طبـري و   
دانند. بنابراين تخصـيصِ   را كه زبان رسمي كشور است، مي زبان فارسيكرد و لر و بلوچ و ... 

خالي از مسامحه نيسـت. ضـمن   ها  دانستن زبان فارسي به عنوان زبان رسمي صرفا براي گيلك
  اند. اينكه در نقل اين مطالب به هيچ منبعي ارجاع نداده

دربارة سابقة زبان مخفـي   251- 254نويسندة محترم در فصل ششم اين كتاب در صفحات 
سعي كرده است اثبات كند اين زبان تنها مختص بـه نوجوانـان و جوانـان اسـت و ايـن تيـپ       

ها در پـي زبـان رمـزي و    ها و ناكاميطلبي، تعارض تقلالشخصيتي به دليل جستجوي حس اس
هـاي  هاي اجتماعي و تاريخي تعارض دارد. زيرا گروه ساخت آن هستند. اما اين ادعا با واقعيت

  كنند.  ديگري از جمله زنان هم از زبان مخفي استفاده كرده و مي
 ـ  در فصل دهم دربارة پوشاك و لباس مناطق مختلف مـي  ارة لبـاس زنـان   نويسـد؛ ولـي درب

  نويسد:امروزي مي
هايي دارد؛ ولي اصل پوشـش از  پوشش زنان شهري در ايران در مقايسه با قديم تفاوت

ايران باستان به بعد همچنان پابرجا و استوار است. پوشش زنان امروزي غالباً پيراهني است 
وراب و پـالتو در  رسد، يا بلوز و شلوار، يـا كـت و دامـن و ج ـ   كه تا زانو و يا زير زانو مي

  ).325هاي متنوعي دارد (ص ها و رنگزمستان كه طرح

در اينجا نويسنده كل پوشاك زنان ايران را در چند جمله نوشته است. در حالي كه با همين 
تر مطـرح كـرده اسـت.    توان اظهار نظر كرد. پوشاك زنان ايران باستان را مفصلچند جمله نمي

شد يـا بهتـر   سيار متنوع و گسترده است يا وارد اين بحث نميپوشش امروزي شهري زنان نيز ب
داد تـا اگـر پژوهشـگر    كرد و پوشاك مردان را نيز توضيح ميبود با جزئيات بيشتري مطرح مي

خارجي از طريق اين كتاب بخواهد اطلاعاتي به دست بياورد، ناقص نباشد. براي مثال اصلاً به 
  اي نكرده است.ايران خيلي مطرح است اشارهپوشاك چادر با اينكه در كشور مذهبي 

ها، يكـي از دلايـل را كـم    در فصل يازدهم در بخش بناها و در دلايل كم رونق شدن حمام
رسـد   داند كه بنظر مي) مي348شدن اوقات فراغت مردم به دليل گسترش زندگي ماشيني (ص 
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ها باشد چون حمام وسيلة پـر  ماي براي كم رونق شدن حماكنندهتواند دليل قانعاين مسأله نمي
كردن اوقات فراغت نبود كه اكنون بخواهد به دليل زندگي ماشيني كم رونق شود و ايـن دليـل   

  بسيار ناقص است.
  

  توجه نكردن به سير زماني مشخص 8.5
كنـد. بـا اينكـه    هـا اشـاره مـي   به اولين گردآورندگان ترانه 53و  52در فصل سوم در صفحات 

دهد؛ ولي ترتيب زمـاني را  ها در اختيار خواننده قرار مياز گردآورندگان ترانهنامة خوبي  شجره
رعايت نكرده است. بعضي جاها حتي زمان و سال را مشخص نكرده است. اگر سير زماني اين 

  بندي مشخص بود به خوبي از ديد تبارشناسي قابل بررسي و تحقيق بود.طبقه
  

  تكرار مطالب 9.5
شود كه حجم كتاب اضافه و خواننده خسته شود، تكـرار اسـت.   باعث مييكي از چيزهايي كه 

در فصل چهارم دربارة تعزية زنانه توضيح داده است و در صفحة  98نويسندة محترم در صفحة 
  دهد.كند و دوباره توضيح ميدر همين فصل اين بحث را دوباره مطرح مي 104

آوري شـده اسـت. دربـارة بنـاي     جمـع  در فصل يازدهم دربارة بناهـاي عاميانـه اطلاعـاتي   
دهد و سـپس  در چند خط توضيح مي 349خانه و كاركرد اجتماعي آن يك بار در صفحة  قهوه

  كند.اين مطلب را به زبان ديگر تكرار مي 351در صفحة 
  

  بندي نامرتبطتقسيم 10.5
اي مثـال تمـام   تـر و معنـادارتر دارد. بـر   هاي مرتبطبنديهاي كتاب نياز به تقسيمبعضي قسمت

هاي زنانه، نقالي، سـينما و  اند از جمله تعزيه، نمايش  هايي كه در فصل چهارم مطرح شدهبخش
شود. نكتـة  ... ولي بعد از اينها بدون هيچ مقدمه و ارتباطي بحث به رقص و انواع آن كشيده مي

به كدام ها هر كدام مربوط ديگري كه در بحث رقص مطرح است اين نكته است كه اين رقص
ها گرديد كه آيا اين رقص شد و مشخص ميها بيشتر تحليل مي هاي آناند. نمادها و نشانه   منطقه

  اند يا خير. اكنون منسوخ شده
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  هاي مختلف كتابمشكل ارجاع درست در بخش 11.5
گيري از منابع معتبر و دادن ارجاع مناسـب بـه آنهـا    هاي علمي بهرههاي نوشتهيكي از شاخصه

گيرد و هـر محققـي بـراي تبيـين مطالـب، نيازمنـد بـه        ست. هيچ مطلبي در خلأ صورت نميا
تحقيقات پيشين است. البته دلايل معتددي براي ارجاع دادن به آثار ديگران وجود دارد به عقيدة 

نخست اعتبار بخشيدن به كارهـاي ديگـران؛ دوم   «دهيم: چارلز ليپسون ما به سه دليل ارجاع مي
كيت ترابيان نيز ». دات كار خود و سوم هدايت خوانندگان به منابع خود براي قضاوتبيان مستن

كشد كه افزون بـر مـوارد پـيش گفتـه، اشـاره بـه منـابع        چهار دليل عمده براي ارجاع پيش مي
بـرد  اما يوجين گارفيلد پانزده دليل را براي ارجاع نام مي» گيردبخش پژوهشگر را در بر مي الهام

كريم پيشگامان، تجليل از همگنان، اصلاح اثر قبلي ، نقـد پيشـينيان، مسـتند كـردن و     از جمله ت
). بهرحـال در دورة مـا يكـي از ملزومـات اصـلي      6: 1392(اسـلامي،  » اصالت بخشيدن به آنها

پژوهش و نگارش علمي در زمانه ما ارجاع به ديگران و آثارشان است. به همين دليـل امـروزه   
رود و نويسـنده بايـد دقـت    ارجاع بخشي از آيين پژوهش به شـمار مـي  شيوة درست استناد و 

هـاي   زيادي در استفاده درست از منابع خود مبذول دارد كه در ايـن كتـاب مـا شـاهد كاسـتي     
  مختلف در بخش ارجاع هستيم:

  ارجاعات پشت سر هم 1.11.5
هـم بـدون    ترين نقدهايي كه بر كتاب حاضر وارد اسـت. آوردن ارجاعـات پشـت   يكي از مهم

داشتن كوچكترين تحليلي است. حتي گاه حد و مرز اين ارجاعات به درستي مشخص نيسـت.  
چند ارجـاع   25و  24نمونة اين موارد در كتاب زياد است.  براي مثال در فصل اول در صفحة 

الاميني آورده و درست در صفحة بعد تمام ارجاعات را به انجوي شيرازي پشت سر هم از روح
نويسنده فصل دوم در بخش مباني نظري فرهنگ عامه تنها از كتاب دومينيك استرينايي  دهد.مي

به همين صـورت از   47تا  43و همينطور از صفحة  41و  40و  39بهره گرفته است. صفحات 
همين منبع استفاده كرده است؛ ولي در پايان اين فصل از هفت منبع براي مطالعة بيشتر اسـتفاده  

كرد تا خوانندگان بيشـتر از مطالـب   تر بود از اينها در متن اصلي نيز استفاده ميكرده است كه به
مند شوند. در فصل چهارم در بحث تعزيه از كتاب نمايش در دورة صفويه بسـيار اسـتفاده   بهره

هاي زنانـه تنهـا بـه مقالـة حسـين فرخـي دربـارة        كرده است. در همين فصل در بخش نمايش
  ) 143- 143دهد (صص يهاي زنان ارجاع منمايش
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شود. مثلاً  يكي از اين موارد در پيوند ارجاعات مكرر همواره در جاي جاي كتاب ديده مي
- 268ها و اعياد چندين ارجاع پشت هم را در صفحات آغاز فصل هفتم است كه دربارة جشن

بين بندها شود بدون اينكه هيچ چيزي از زبان خود نويسنده حتي براي پيوند دادن ديده مي 265
  هايي از افراد ديگر مطرح كرده است.ايجاد كند نقل قول

خـط بـه خـط مطالـب را      352تـا   359در فصل يازدهم در بخش زورخانـه در صـفحات   
ارجاعات پشت هم داده است و هيچ تحليلي از خود را در اين متن دخيل نكرده است. ضـمن  

  پور بوده است.انصافباشي و اينكه در بحث زورخانه بسيار تحت تأثير بلوك

  نداشتن مرجع درست و دقيق 2.11.5
در برخي از صفحات كتاب نويسنده اطلاعاتي را ارائه داده؛ اما به متن اصلي ارجاع نداده است. 

ساختارگرايي دربارة «نويسد: شناسي مي در بحث ساختارگرايي و نشانه 44براي مثال در صفحة 
شناسي مطالعة علمي نظـام علائـم   كلي دارد، اما نشانه ماهيت جهاني و سببي ساختارها نظريات

) برداشـت  128: 1392كه عيناً از پـاراگراف اول ( اسـترنياتي،   » مانند فرهنگ تعريف شده است
فريناند دوسوسور ميان زبان، به مثابـة سـاختار و   «نويسد: شده است و خط بعدي آن نيز كه مي

» ها تمايز قائل استگفتار به مثابة امر تحقق يافتة انسان گفتار به مثابة امر تحقق يافتة ساختار، و
) همين 45) است و همينطور صفحة بعد (ص129: 1392كه برداشت مختصري از (استرنياتي، 

  نويسد:مبحث كه مي
هاي رايـج در جوامـع غيرصـعنتي بـراي     در اين زمينه لوي استراوس به مطالعة اسطوره

پـردازد. او  شناسي مـي هاي ساختارگرايي در مردمگرشها و نها و نگرشوارد كردن روش
ها يعني گويد رابطه بين گروهگرايانه را رد كرده و در عمل ميهاي كاربردي و يكسانتوجيه

شـدني   مدلول و توتم يعني دال در اين سطح انتخابي است. او معتقد است كه پديدة رويت
  ،منطقي ديگر وجود دارد از نظر تجربي فقط يك تركيب ممكن است كه در كنار

  اند.كتاب استرنياتي است كه بدون ارجاع بيان شده 136برداشتي از صفحة 

  هااي از بخشمشخص نبودن حد و مرز ارجاع و ندادن مرجع در پاره 3.11.5
يكي از مشكلات اساسي اين كتاب مشخص نبودن حد و مرز ارجاع است. اين مسأله البتـه در  

رود كه به اين پژوهشگران وجود دارد؛ اما از يك كتاب دانشگاهي انتظار ميبسياري از كارهاي 
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هاي زيادي وجود دارد براي مثال در صـفحة  اي مبذول كند. براي اين نكته مثالنكته توجه ويژه
بندي مربوط به همـايوني اسـت. در فصـل چهـارم نيـز      مشخص نيست كه از كجاي تقسيم 97

نوشـته اسـت كـه دقيـق مشـخص       137 - 139در صفحات  دربارة تاريخچة نمايش روحوضي
  هاي تخت حوضي احمدي دقيقاً چه مقدار استفاده كرده است.نيست كه از كتاب ترانه

  هاي غيرمعتبراستفاده از منابع مروري وسايت 4.11.5
يكي از مشكلات اين كتاب استفاده كردن از منابع مروري و دسـت دوم اسـت بـراي مثـال: در     

استفاده شده است. ويكيپديا ) براي توضيح عنوان ننه سرما از سايت آزاد 282 فصل هفتم (ص
براي پژوهشگران روشن است كه اين سايت به دليل آزاد بودن تمـام بازديدكننـدگان و اعمـال    

هاي دانشگاهي نيست. بهتر بود دانش سايت معتبري به هيچ وجه براي پژوهش نظرات افراد كم
  كرد. ها يا تحقيقات ميداني استفاده ميبهاي معتبر، كتااز سايت

نويسـد و از منبـع كريسـتين    ) دربارة لباس مردم گـيلان مـي  325- 326در فصل دهم (ص 
نامه ايرانيكا برداشت كرده اسـت،  برومبرژه كه دربارة پوشاك مردم گيلان از سري مقالات دانش

بع داخلـي معتبـر نيـز ارجـاع     بهتر بود در كنار اين منبع كه در جاي خود ارزشمند است به منـا 
  از فرشته طالش انساندوست و همكاران از نشر ايليا. پوشاك مردم گيلانشد. براي مثال  مي

ــوه  ــارة قهـ ــازدهم دربـ ــهدر فصـــل يـ ــفحة خانـ ــروز در صـ ــاي امـ ــايت  351هـ از سـ
)Rangaranggroup.com(  كند كـه سـايت معتبـر و دسـت اولـي بـراي يـك كتـاب         استفاده مي

  .دانشگاهي نيست

  استفاده نكردن از منابعي كه معرفي شده است 5.11.5
بهتر بود نويسندة محترم منابعي كه در پايان هر فصل براي مطالعة بيشتر معرفي كرده است را در 

كـرد.  كرد. يا در فصلي از كتاب خود اين منابع را به طور مختصـر معرفـي مـي   متن استفاده مي
توانـد  ر راه آشنايي با اين متون است؛ ولي به تنهـايي نمـي  آوردن نام منبع با اينكه قدم موثري د

  كننده باشد. براي پژوهش كمك
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  الخط نايكدست كتابرسم 6.11.5
نگاري آن باشد كه در بسياري از موارد  تواند كيفيت حروفهاي ظاهري كتاب مييكي از زيبايي

الخط نايكدست آن در اين كتاب رعايت نشده است و يكي از مشكلات ظاهري اين كتاب رسم
گـاه،  هـايي همچـون: خاسـت   است و مولف اصرار بر جدانويسي نامتعـارف دارد مـثلاً در واژه  

لور كه در بيشتر صفحات بـه همـين   ديگر و ... و فولكجا، يكگاه، بيگر، دانشگاه، بازيدست
  صورت بدون اينكه از معادل فارسي آن استفاده شود، مطرح شده است.

  
  يگير. نتيجه6
ترديد كتاب فرهنگ عامه گامي موثر در راستاي بررسي مباني فرهنگ و ادبيات عامه در ايران بي

اي به اين كتاب دارند و رسيدن به چـاپ ششـم   شود. قطعاً دانشگاهيان گرايش ويژهقلمداد مي
دهندة اقبال اين كتاب در ميان محققان است. نقد و بررسي اين كتاب و بيـان نكـات ذكـر    نشان
كاهد. هدف اصلي معرفي اين كتاب و قصـد  هاي اين كتاب نميه در آن نيز چيزي از ارزششد

سپاس از زحمات نويسنده و شناساندن بهتر اين اثر و رفع نواقص آن است. با توجه بـه اينكـه   
اين كتاب با قلم توانمندي نوشته شده است و در خور تحسين است، توجه به موارد ذكر شـده  

پرداختن به تاريخچه، رويكرد توصيفي صرف، نداشتن ارتباط ارگانيك بين نظريـه  نيز با عنوان ن
گويي، توجه ويژه به ارجاعات دقيق و مشـخص و  گرايي، اضافههاي ديگر كتاب، تقليلو بخش

تر شدن مطالب كتاب خواهـد  تر شدن و دقيقهاي معتبر باعث عاليها و سايتاستفاده از كتاب
  شد.

  
  نامه كتاب
 نظر، تهران: گام نو.، ترجمة ثريا پاكهاي فرهنگ عامهاي بر نظريهمقدمه)،  1388ياتي، دومينيك (استرن

  ، ترجمة حسين پاينده، تهران: آگه.مطالعات فرهنگي دربارة فرهنگ عامه) 1386استوري، جان (
هـارم،  ،  مجلة آينة پژوهش، سال بيست و چ»چرا و چگونه ارجاع دهيم؟) «1392اسلامي، سيد حسن (

  . 14- 5، صص 1392) فروردين و ارديبهشت 139شمارة اول (
  ، مجله خرد و كوشش.»لورفولك«)، 1371انجوي شيرازي، سيد ابوالقاسم (

، تهـران:  3، چ1، ترجمة حسن اكبريان طبري، جهاي براداران گريمها و افسانهقصه)، 1397لي (اوئنز، لي
  هرمس).هاي كيميا (وابسته به انتشارات كتاب
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  .21- 30، صص 21ش 
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  فاطمي.
  (گرد شهر با چراغ)، تهران: عطار. شناسيمباني انسان)، 1389الاميني، محمود (روح
  ، تهران: جاويد.3، چ هاها و انديشهنقد بازار در يادداشت)، 1356كوب، عبدالحسين (زرين

  .، تهران: اميركبيركرد و پيوستگي نژادي او)، 1363قاسمي، رشيد (
  ، به كوشش حسن ذوالفقاري، تهران: چشمه.ادبيات عاميانة ايران)، 1382محجوب، محمدجعفر(

  ، ترجمه، تهران: البرز.ده مقاله دربارة زنان فرهنگ)، 1373مشيري، مهشيد (
، نوشـتة جـان   »نقد و بررسي كتاب مطالعـات فرهنگـي دربـارة فرهنـگ عامـه     «)، 1386نشست علمي(

  .5- 20، صص 1386، آذر 122، پياپي 8ده، كتاب ماه ادبيات، شمارة استوري، ترجمة حسين پاين
، ترجمة مرتضـي بحرانـي، تهـران، پژوهشـكده مطالعـات      تفسير و نقد اجتماعي)، 1387والرز، مايكل (
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